
خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     1        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 

 
 احمد شاملو
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 ام منمرگ را دیده:          …(ام منشبانه )مرگ را دیده

 اندکی بدی در نهادِ تو:          …(شبانه )اندکی بدی در نهادِ تو

 ما شکیبا بودیم:          …(شبانه )ما شکیبا بودیم

 دریغا انسان :         …(شبانه )دریغا انسان

 لیانی چنین دوردست و شما که به سا:          …(شبانه )و شما که به سالیانی چنین دوردست

 آیدا درخت

  آساهای غولعصرِ عظمت:      …(هاآسای عمارتهای غولشبانه )عصرِ عظمت
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 آیدا درخت

، ی سرسبزدریغا دره:          …(ی سرسبز و گردوی پیرشبانه )دریغا دره  و گردوی پیر

شتپس پای:          …و تباهی آغاز یافت  ها استوارتر بر زمین بدا

 دارمدوستش می:          …(دارمشبانه )دوستش می

 قصدم آزارِ شماست  :        …(شبانه )قصدم آزارِ شماست!

 با گیاهِ بیابانم:      شبانه

 های گرمِ تواز دست:          غزلی در نتوانستن
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 کوبِ پستبر موج:          فت و آنکس که برجای ماندسرودِ آنکس که بر

گاهِ من:          از قفس  در مرزِ ن

کاف  جادوی تراشی چرب دستانه:          ش

 چون ابرِ تیره گذشت:          لوح

 آیدا درخت:          آیدا درخت

لِ آیینه و تصویر  ایددیری با من سخن به درشتی گفته.         ۱:          در جدا
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 …(ام منشبانه )مرگ را دیده

 .ام منمرگ را دیده

  

، من مرگ را به دست ری غمناک   در دیدا

 .امسوده                                 

 اممن مرگ را زیسته

 با آوازی غمناک
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 غمناک                   

 .دراز و سخت فرسایندهو به عمری سخت 

  

ریدم ریدم! بگذا ، بگذا  !آه

 اگر مرگ

 ی آشناست که ساعتِ سرُخهمه آن لحظه

 .از تپش بازماندَ

رِ باد ــ  و شمعی ــ که به رهگذا
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 میانِ نبودن و بودن

،درنگی نمی                   کند

 وارخوشا آن دَم که زن

 اش کشمبا شادترین نیازِ تنم به آغوش

 تا قلب

 به کاهلی از کار         

 .باز مانَد                     

گاهِ چشم  و ن
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 های جاودانهبه خالی                

 بر دوخته                               

 و تن

طل  !عا

  

 دردا 

 دردا که مرگ

 نه مرُدنِ شمع و
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،  نه بازماندنِ ساعت است

 نه استراحتِ آغوشِ زنی

 که در رجعتِ جاودانه

                ،  بازش یابی

 مَکینه لیموی پُُ آبی که می

 ستتا آنچه به دورافکندنی

 یی بیشتفاله

 :نباشد          
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 ستییتجربه

 انگیزغم                 

 انگیزغم                           

 ...هاها و به سالها و به سالبه سال

 اندزیبا فراگرفتهوقتی که گرِداگرِدِ تو را مردگانی 

 یا محتضرانی آشنا

 اندکه تو را بدیشان بسته                       
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 هابا زنجیرهای رسمیِ شناسنامه

 و اوراقِ هویت

 و کاغذهایی

ِ تمبرها و مهُرها  که از بسیاری

بی که به خوردشِان رفته است
ّ

 و مرک

 سنگین شده است ــ                         

 پیرامنِ تووقتی که به 

 هاچانه
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 مانَددمی از جنبش بازنمی         

ها  بی آنکه از تمامیِ صدا

 یک صدا                  

، ــ                            آشنای تو باشد

  

 وقتی که دردها

 های حقیراز حسادت

 گذردبرنمی                 
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 ها همهو پُسش

 ...هاستدر محورِ روده            

  

، مرگ  آری

 انگیز است؛انتظاری خوف             

 انتظاری 

 .انجامدرحمانه به طول میکه بی          

 ست دردناکمسخی
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 که مسیح را 

ردشمشیر به کف می          گذا

 های شایعهدر کوچه                          

  تا به دفاع از عصمتِ مادرِ خویش

                          ،  برخیزد

 و بودا را 

 هابا فریادهای شوق و شورِ هلهله
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 تا به لباسِ مقدسِ سربازی درآید،

 

 یا دیوژن را 

،با یقه  ی شکسته و کفشِ برقی

 تا مجلس را به قدومِ خویش مزین کند

 .در ضیافتِ شامِ اسکندر

  

□ 
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 اممن مرگ را زیسته

 با آوازی غمناک

                  

 غمناک  

 .سخت دراز و سخت فرسایندهو به عمری 
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 …(شبانه )اندکی بدی در نهادِ تو

 اندکی بدی در نهادِ تو

 اندکی بدی در نهادِ من

 ــ… اندکی بدی در نهادِ ما 

 .آیدو لعنت جاودانه بر تبارِ انسان فرود می

 آبریزی کوچک به هر سراچه ــ هرچند که خلوتگاهِ عشقی باشد ــ 

 شهر را 
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ب در نشینداز برای آن که به   گندا

 .کفایت است                          
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 …(شبانه )ما شکیبا بودیم

 .ما شکیبا بودیم

  و این است آن کلامی که ما را به تمامی

 …تواند کردوصف می                          

 .ما شکیبا بودیم

 یی بر گذرگاهه نهاده؛به شکیباییِ بشکه

 سکوتی دردانگیزکند با که نظاره می

 ی خویشهای زباله را در انبارهخالی شدنِ سطل
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 و انباشته شدن را 

گانِ بیاز انگیزه گان و س ،های مبتذلِ شادیِ گرب  صاحبِ کوی

 ی رهگذران را و پوزه

 گذرندکه چون از کنارش می

 به شتاب                     

 ترهایی از درون و برونِ بشکه پلشتدر دستمال

 .شودمیپنهان 
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□ 

  

 ای محتضران

 که امیدی وقیح               

 !گرداندَهاتان میخون به رگ                         

 گویممن از زوال سخن نمی

 یا خود از شما ــ که فتحِ زوالید]

 ی نامرادی و نامردمی را های قرنی چنین آلودهو وحشت

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     22        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 کشیدآنگونه که به دنبال می

 که ماده سگی

 اش را.[ ــتندِ ماچگی بوی

 گویممن از آن امیدِ بیهوده سخن می

 بخشِ شما را که مرگِ نجات

 :افکندَبه امروز و فردا می                     

 ایدــ مسافری که به انتظار و امیدش نشسته »
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 ی راهاز کجا که هم از نیمه     

 «باز نگشته باشد؟     
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 …(شبانه )دریغا انسان

 دریغا انسان

 که با دردِ قرونشَ خو کرده بود؛               

 !دریغا                                     

 دانستیم واین نمی

 دوشادوش              

 های پُُ نَفسَِ رزمدر کوچه

 .زدیمفریاد می
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، دیگر یان از میانه برخاسته بودند و  خدا

 نامِ انسان بود

 که زیباترینِ پهلوانان را ی افسونی دستمایه

  به عُیُان کردنِ خونِ خویش

 .انگیزه بود                         

  

 !دریغا انسان که با دردِ قرونشَ خو کرده بود

  

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     26        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 با لرزشی هیجانی

 دهدچونان کبوتری که جفُتشَ را آواز می

 کردیمنامِ انسان را فریاد می

 شدیمو شکفته می

 چنان چون آفتابگردانی

 که آفتاب را                       

 با دهانِ شکفتن

 .کندفریاد می             
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□ 

  

، ای دریغ  اما انسان

 که با دردِ قرونشَ

 .خو کرده بود                  

  

 پا در زنجیر و برهنه تن

 نگریستیی میتلاشِ ما را به گونه
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 که عاقلی

 به گروهی مجانین             

 برهنه شادمانیِ خویشکه در 

 .کنندوهویی میخبرانه هایبی

  

، بایستدر نبردی که انجامِ محتومش را آغازی آنچنان مشکوک می  بود

 داشتیمما را که بجز عُیُانیِ روحِ خویش سپری نمی

 نمودبه سرانگشت با دشمن می
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کان  های خشمشتا پی

 فریادِ دردِ ما را 

کافدچونان دُمَلی چرک                   .ین بش

  

□ 

  

 وه که جهنم نیز

ن که پایِ فریب در میانه باشد  چندا

 اشزمزمه
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 ی بهشتناخوشایندتر از زمزمه            

 .نیست                                      

  

شتیم که سپیدهمی  دمی رنگینپندا

 ــ چنان که به سنگفرشِ شب از پای درآییم ــ

 ییبا بوسه

 .بر خونِ امیدوارِ ما بخواهد شکفت              
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کایک از پا درآمدند ، ی  و یاران

 چرا که انسان]

، که به دردِ قرونشَ خو کرده بود[ و نامِ ایشان از خاطره   ها برفتای دریغ

 اند[ ــای بر این عقیدهی دفتری ]پارهــ شاید مگر به گوشه

، ای دریغ  چرا که انسان

 .ش خو کرده بودبه دردِ قرونَ

  

□ 
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 ی یکسان دارنددر ظلماتی که شیطان و خدا جلوه

 .کنمدیگر آن فریادِ عبث را مکرر نمی

 ی دعوایی نیستها به جز بهانهمسلک

، ری  بر سرِ کرسیِ اقتدا

 و انسان

 .دریغا که به دردِ قرونشَ خو کرده است

گاهِ تو سپیده  ، ن  دمی دیگر استای یار

 .دمی که در رؤیای من بودسپیدهتر از تابان
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 ی یارانِ مندمی که با مرثیهسپیده

 در خونِ من بخشکید                        

 .و در ظلماتِ حقیقت فرو شدُ

  

□ 

  

 زمینِ خدا هموار است و

 عشق                     

،بی  فراز و نشیب
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 چرا که جهنمِ موعود

 .آغاز گشته است

  

□ 

  

نخستین 
ربوسه ، بگذا  های ما

 ها بادیادبودِ آن بوسه                  

                                                           

 که یاران     
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 های خویشبا دهانِ سرُخِ زخم

 .بر زمینِ ناسپاس نهادند

  

 .دهدعشقِ تو مرا تسلا می

 نیز وحشتی                  

 داشت که منآن ارج نمی از آنکه این رمَه

 .تو را نشناخته بمیرم
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 (…شبانه )و شما که به سالیانی چنین دوردست

 ایدو شما که به سالیانی چنین دوردست به دنیا آمده

 باشدبه جای مانده« دنیایی»ــ خود اگر هنوز 

 ! که شعرِ مرا در آن بخوانید ــ« کتابی»و 

 فزون مکنیدخفّتِ ارواحِ ما را به لعنت و دشنامی ا

  

ءِ خراب  آبادی هستیماگر مبدا

 !که نامش دنیاست                          
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 ایمما بسی کوشیده

 که چکشِ خود را                

،ها و به دیگچهبر ناقوس  ها فرودآریم

 هاقندیِ بچهبر خروس

ری و بر جمجمه  ی پوکِ سیاستمدا

 که لباسِ رسمی بر تن آراسته باشد. ــ

 ایمما بسی کوشیده 
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 روزنِ خویشکه از دهلیزِ بی                          

 یی به دنیا بگشاییم. ــدریچه

  

،ما آبستنِ امیدِ فراوان بوده  ایم

 دریغا که به روزگارِ ما

 کودکان                 

 !آیندمرُده به دنیا می
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،  اگر دیگر پای رفتنمِان نیست

 باری 

 بانانقلعه      

 انداین حجت با ما تمام کرده                  

 خواهیم در این سرزمین اقامت گزینیمکه اگر می

 .باید با ابلیس قراری ببندیممی

  

□ 
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 آمدن از روی حسابی نبود و

 رفتن                        

 .از روی اختیاری                               

  

 حوصلهکدبانوی بی

 آینه را 

 با غفلتی از سرِ دلسردی        

 .بر لبِ رَف نهاد                            
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 :ما همه عذَراهای آبستنیم

 هایمان از بهارِ سنگینِ مردی گلُ دهدآنکه پستانبی

 ی سنگینها که به تیشهمیخزخمِ گلُ

 استی درد را در جانِ عیساهای اندهُگینمِان به فریاد آوردهریشه

 اندر نشسته؛ی ما به چرکهای مادرانهدر خاطره

  

 و فریادِ شهیدشِان

گامی که بر صلیبِ نادانیِ خلق  به هن
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 شدند؛مصلوب می                          

، اینان را بیامرز »  ــ ای پدر

، خود نمی       دانندچرا که

 «!کنندکه با خود چه می                                 

 

 

 

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     43        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 آیدا درخت

  …(هاآسای عمارتهای غولشبانه )عصرِ عظمت

 هاآسای عمارتهای غولعصرِ عظمت

 .و دروغ                             

  

 های عظیمِ گرسنگیعصرِ رمه

 هاو وحشتبارترینِ سکوت
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گامی که گلّه  رفتها میهای عظیمِ انسانی به دهانِ کورههن

 دلت بخواد و حالا اگر]               

 تونی با یه فریادمی                

 :گلوتو پاره کنی                

مسُلّحن                
 .[!دیوارا از بتِنُِ 

  

 عصری که شرم و حق

                  ، ست  حسابش جدا
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 و عشق

 ستسوء تفاهمی          

 شودگفتنی فراموش می« متأسفم»که با 

 تی که با ادبوق ]               

 داری کلاتو ور می                             

 و با اتیکت                

،لبخند می                               زنی

 و پُشتِ شمشادا                 
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 کنیاشکتو پاک می                

 .[با پوشتِت                

  

 عصری که

 یز استفرصتی شورانگ              

 کنند؛تماشای محکومی که بر دار می

ل و سقوط نیستسپیده  ی ارزانِ ابتذا

ءِ بسیاری خاطره  :هاستمبدا
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 هیفده روز بعدش بود]               

 که اول دفعه                

، عشقِ من                  [!تو رو دیدم

  

 وهنِ عظیم و اوجِ رسوایی نیست

 :ها بر سر جایی بهتروپاکردندستها و ست با تلاشسیاحتی

 از رو تاقِ ماشین]               

 شه دیدجون کندنِشو بهتر می                
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 های شهرداری[؛تا از تو غرفه                

 ها و تخمه شکستنو غیبت

 به انتظارِ پُده که بالا رود

 ییهمراهِ جنازه                 

 د بسته بودکه تهمتِ زیستن بر خو

 .تر که بمیرداز آن پیش

نعصرِ کثیف   هاترینِ دندا

 ییدر خنده

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     49        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 هاترینِ نالهو مستأصل

 .در نومیدی

  

 هاعصری که دست

 سازدسرنوشت را نمی

 و اراده

 .رساندت نمیبه جایی
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ِ تو کاری  عصری که ضمانِ کام

 زنیست که به جیب میپولِ چایی

 ی قدرتتپشتوانه به                          

 از سمسارها

 گان؛و رییسه          

 و یکدستیِ مضامینی از اینگونه است

 آرایدکه شهر را به هیأتِ غزلی می

 ها و ردیفبا قافیه
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 ها همه همسازو مصراع

، شعارِ تعالی  . ست ــو نمای نردبانیِ ظاهرش ــ که خود

گلاخ و دشت  و از میانِ همه سن

 بریَراه به دریا می                       

 نیروی اوباشان و باجگیران را اگر

 بستری شوی                         

گاه  و به زورقِ یقینِ آن کسان بنشینی که هیچ

،تردید نمی  کنند
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 و آدمی را 

ن چربدستی گردن می              زنندهم بدا

اقِ ژنده
ّ

 پوشِ دبستانِ ماکه مش

 د؛زهای نئین را قطَ میقلم

 
ّ

 شانایمانیی بیو در دکه

 همه چیزی را 

 توان خرید          

 .ییدر برابرِ سکه                   
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،  عصرِ پشت و رو

 هاکه ژنرال

 میرنددرسُُته می          

 آنکهبی

 حتا کَکی         

 گزیده باشدشِان؛                 

 و مردانِ متنفر از جنگ

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     54        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 های دریدهبا سینه

 پوستیو 

 های انباشته از سرُبکه به کیسه            

 .مانَدمی                                   

  

 عصری که مردانِ دانش

 اندوه و پلشتی را 

 هابا موشک
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ی فرستند                 به اعماقِ خدا

نِ خود را و نانِ شبانه  ی فرزندا

 هااز سربازخانه

یی می              ،گدا  کنند

ن  ستها انباشته از مغزهاییو زندا

 اند،ها را وهنی به شمار آوردهکه اونیفورم

 چرا که رسالتِ انسان

 هرگز این نبوده است
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 !هرگز این نبوده است

  

 آمیزی که آدمیعصرِ توهین

 ستییمرُده

                ،  با اندک فرصتی از برای جان کندن

 های خویشو به شایستگی

 های افقاز همه

 .دورتر است
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، چنان عظیم، که سفر را    عصری چنان عظیم

 ی نان نیزدر سفره                            

ن دشواری به پیش می  باید برُدهم بدا

 .ی نامکه در پهنه 
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 آیدا درخت

 …(ی سرسبز و گردوی پیرشبانه )دریغا دره

،دریغا دره  ی سرسبز و گردوی پیر

 و سرودِ سرخوشِ رود

گامی که دهِ  به هن

 در دو جانبِ آبِ خنیاگر            

 به خوابِ شبانه                              
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 شدفرو می

 هاو خواهشِ گرمِ تن

های درونِ هر کلبهگوش  ها را به صدا

 کردنامحرم می                       

 و غیرتِ مردی و شرمِ زنانه

 گفتگوهای شبانه را 

 آرامبه نجواهای 

 کردبدل می             

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     60        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 و پُندگانِ شب

کاسِ چهچهه  ی خویشبه انع

 جواب

 گفتند. ــمی       

  

 دریغا مهتاب و

 دریغا مه

زِ ماکه در چشم            اندا
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 پوشِ سربلند را کوهسارِ جنگل

 ی شکیدر پُده

 میانِ بود و نبود             

 د. ــکرنهان می                           

  

 دریغا باران

 که به شیطنت گویی            

 دره را 
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 ریز و تنُد       

 در نظرگاهِ ما

 زد. ــهاشور می

  

،دریغا خلوتِ شب ری گذشته  های به بیدا

 دمان را تا نزولِ سپیده

 بر بسترِ دره به تماشا بنشینیم

مخملِ شالیزار
 و 
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  یی فراموشچون خاطره

 اندک فرا یاد آیداندککه                    

 هایش را به قهر و به آشتیرنگ

 حوصلهاز شبِ بی

 بازستاند. ــ               

  

د  و دریغا بامدا

 که چنین به حسرت           
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 ی سبز را وانهاد ودره

                 ،  به شهر بازآمد

 چرا که به عصری چنین بزرگ

 سفر را                       

ن دشواری به پیش می یدر سفره ، هم بدا  باید برُدنان نیز

 .که در قلمروِ نام
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 …تباهی آغاز یافت 

شت * تیرهپس پای * گردن به غرور  ی پُشت راست کردها استوارتر بر زمین بدا

 !برافراشت * و فریاد برداشت: اینک من! آدمی! پادشاهِ زمین

ران همه از غریوِ او بهراسیدند * و غروری  شِ او پنهان بود و جاندا
ّ

ران همه  که خود به غرُ بر جاندا

چیره شد * و آدمی جانوران را همه در راه نهاد * و از ایشان برگذشت * و بر ایشان سرَ شد 

 .از آن پس که دستانِ خود را از اسارتِ خاک بازرهانید

اد * و هها و خاک به اطاعتِ آدمی گردن نهادند * و کوه به اطاعتِ آدمی گردن ن پس پشُته

، آدمی را بنده ها و باد * و آدریاها و رود به اطاعتِ آدمی گردن نهادند * همچنان که بیشه تش
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، در آب و به خاک و بر آسمان؛ هرچه بودند و  ران هرچه بود آدمی را بنده شدند شد * و از جاندا

جهان به  وبه هرکجای * و ملُکِ جهان او را شد * و پادشاهیِ آب و خاک، او را مسلم شد * 

فتاب را سکه به ی قدرت او قرار گرفت * و زرِّ آزیرِ نگینِ او شد به تمامی * و زمان در پنجه

 .نامِ خویش کرد از آن پس که دستانِ خود را از بندگیِ خاک بازرهانید

  

 پس صورتِ خاک را بگردانید * و رود را و دریا را به مهُرِ خویش داغ برنهاد به غلامی * و به هر

، با نهادِ خاک پنجه در پنجه کرد به ظفر * و زمین را یکسره بازآفرید به دستانج ،  ای ی را * و خدا

، هم به دستان؛ به خاک و به چوب و به خرسنگ * و به حیرت در آفریده ی خویش نظر کرد
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، چرا که  کارِ او زیباییِ هیچ آفریده به کس نبود * و او را نمازچرا که با زیباییِ دست ی معجزهبردُ

 .دستانِ او بود از آن پس که از اسارتِ خاکشِان وارهانید

  

ی را که آفریده وانهاد * و دستانِ  ی خویشگر او بود با اندیشهی دستانِ معجزهپس خدا

ی ییِ نیاز و بر خدا ِ پادشاهیِ او بودند به درگاهِ او گسیل کرد به گدا  .کتآفرینِ خود را که سلاح

  

، آدمی را لعنت کردند چرا که مُقامِ ایش کفرانِ نعمت شد * و ان بر سینه دستانِ توهین شده

 .نبود به بندگی
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 .و تباهی آغاز یافت

  
 ۱۱۴۱دی  ۴
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 …(دارمشبانه )دوستش می

 دارمدوستش می

،چرا که می  شناسمش

گانگی                  .به دوستی و ی

 ــ شهر

وت است. ــ    گانگی و عدا  همه بی
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گامی   گیرمکه دستان مهربانش را به دست میهن

 .یابمانگیزش را درمیتنهایی غم

  

□ 

  

 اندوهش

 غروبی دلگیر است           

 .در غربُت و تنهایی                         

 اشهمچنان که شادی
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 هاستطلوعِ همه آفتاب

 و صبحانه

،  ونانِ گرم

 ایو پنجره

گاهان               که صبح

 به هوای پاک

،گشوده می  شود
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نی  هاو طراوتِ شمعدا

 .ی حوضدر پاشویه                

  

□ 

  

 ایچشمه

 ای و گُلی کوچکپُوانه

 از شادی

،سرشارش می             کند
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 و یأسی معصومانه

 از اندوهی             

 :گرانبارش                    

دِ او دیری  ستاینکه بامدا

 .تا شعری نسروده است

  

ن که بگویمچن  دا

 «امشب شعری خواهم نوشت»                    
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 رودبا لبانی متبسم به خوابی آرام فرو می

 چنان چون سنگی

 ایکه به دریاچه               

 و بودا 

 .که به نیروانا       

گام  و در این هن

 دخترکی خُردسال را ماندَ             
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 که عُوسکِ محبوبش را 

 .تنگ در آغوش گرفته باشد                  

  

□ 

  

 اگر بگویم که سعادت

 ستایحادثه                
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 بر اساسِ اشتباهی؛

 اندوه

 گیردسراپایش را در بر می

 ایچنان چون دریاچه

 که سنگی را                   

 و نیروانا

 .که بودا را           

 چرا که سعادت را 
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 جز در قلمروِ عشق بازنشناخته است                       

 عشقی که

کار                بجز تفاهمی آش

 .نیست                          

 ی زندگانیِ منبر چهره 

 که بر آن

 هر شیار          

کایتی می                      کاه ح  کنداز اندوهی جان
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 آیدا 

 .ستلبخندِ آمرزشی    

  

 نخست

 دیرزمانی در او نگریستم          

ن که چون نظر از وی بازگرفتم  چندا

 در پیرامونِ من

 همه چیزی             
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 .به هیأتِ او درآمده بود                 

گاه دانستم که مرا دیگر  آن

 از او                

 .گریز نیست                   
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 …(شبانه )قصدم آزارِ شماست!

 !قصدم آزارِ شماست

 اگر اینگونه به رندی

 با شما

ِ خویش در میان می          ،سخن از کامیاری رم  گذا

 ــ مستی و راستی ــ

 بجز آزارِ شما

 هوایی         
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 در سر

رم          !ندا

  

□ 

  

 ی دوراکنون که زیر ستاره

 بر بامِ بلند

 مرغِ تاریک است

، ــکه می                     خواند
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، یی گرفته سیم از سنگ و حقیقت از رؤیا  اکنون که جدا

 و پناه از توفان را 

 بردگانِ فراری 

نِ اربابانِ خویشحلقه بر دروازه  ی سنگینِ زندا

 اند،بازکوفته                                

 های دو رنگو آفتابگردان

 اند،گردانِ شب شدهظلمت

 و مردی و مردمی را 
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 سنجندبه ترازو میهمچون خرما و عدس 

 های زر،با وزنه

 و هر رفعت را 

 دستمایه          

،زوالی                ست

 گیرندو شجاعت را قیاس از سیم و زری می

 که به انبان کرده باشی؛ ــ
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 اکنون که مسلک

 یی بیش نیستخاطره             

ن؛  یا کتابی در کتابدا

 و دوست

 ستنردبانی           

 ت از گودال را که نجا

 توان نهاد؛ی او میپا بر گرده                

 ی انسانو کلمه
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 طلسمِ احضارِ وحشت است و                     

 ی آناندیشه

 گذرد؛ ــکابوسی که به رؤیایِ مجانین می

  

 !ای شمایان

کایتِ شادکامیِ خود را   ح

 من                  

 !خواهمیی جانِ ناباورتِان م مایهرنج
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  شبانه

 با گیاهِ بیابانم

 خویشی و پیوندی نیست          

 .باروبریکردن با من است و هراسِ بیخود اگرچه دردِ رُستن و ریشه

 و در این گلُخنِ مغموم

 پا در جای                  

 چنانم                          
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 که مازوی پیر

 .ی تنگبندیِ دّره

  

  فولادمهای و ریشه

 در ظلمتِ سنگ             

 رحمانه را مقصدی بی

 .جاودانه در سفرند

  

□ 
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،  مرگِ من سفری نیست

 ستهجرتی                   

 داشتماز سرزمینی که دوست نمی

 .اشبه خاطرِ نامردمان

گام اینچنین  خود ایا از چه هن

 آیینِ مردمی
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 از دست              

 اید؟بنهاده                        

  

□ 

  

رم  پُِ پُواز ندا

ا                  امّ

 .دلی دارم و حسرتِ درنُاها
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گامی که مرغانِ مهاجر  و به هن

 ی ماهتابدر دریاچه

،پارو می                   کشند

 !خوشا رها کردن و رفتن

 خوابی دیگر

 !به مرُدابی دیگر              

بی دیگر  خوشا ماندا

 !به مرُدابی دیگر             
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بی دیگر  خوشا ماندا

 به ساحلی دیگر            

 !به دریایی دیگر                    

، ، خوشا رهایی  خوشا پُ کشیدن

، مردن به رهایی  !خوشا اگر نه رها زیستن

، این پُنده  آه

 در این قفسِ تنگ

 .خواندنمی
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□ 

  

، هم به وسعتِ آسمان است  نهادتِان

وندآن پیش از  تر که خدا

 .ستاره و خورشیدی بیافریند

  

 ایدبردگانتِان را همه بفروخته

 داری که برده
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 ست؛نشانِ زوال و تباهی               

 و کنون به پیروزی

کانیددست به دست می               ت

 تان![یید ]آفرینِی برده داران نهکه از طایفه

 و تجارتِ آدمی را 

 .شماریدننگی می               
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گام اینچنین ی را از چه هن  خدا

 آیینِ مردمی

 از دست

 اید؟بنهاده           

  

□ 

  

 بندم خود اگرچه بر پای نیست

،  سوزِ سرودِ اسیران با من است

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     95        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ام ار نیستو امیدی خود به رهایی

،دستی هست که اشک از چشمانم می  سترد

 و نوُیدی خود اگر نیست

 .ی هستتسلای 

  

 چرا که مرا 

 میراثِ محنتِ روزگاران             

 تنها
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 ستتسلای عشقی     

 که شاهینِ ترازو را 

 ی فردا به جانبِ کفه

 .کندخم می

 ۱۱۴۱دیِ  ۹ 

 

 

 

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     97        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 غزلی در نتوانستن

 های گرمِ تواز دست

 کودکانِ توأمانِ آغوشِ خویش

 توانم گفتها میسخن

رد  .غمِ نان اگر بگذا

□ 
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 در نغمه درافکندهنغمه 

، ای خورشید  !ای مسیحِ مادر

 دریغِ جانتاز مهربانیِ بی

 توانم کردناپذیرِ تو سرودها میبا چنگِ تمامی

رد  .غمِ نان اگر بگذا

  

□ 
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 ها دویده،ها در رنگرنگ

ِ تواز رنگین  کمانِ بهاری

 که سراپُده در این باغِ خزان رسیده برافراشته است

 تواند زدها مینقش

رد  .غمِ نان اگر بگذا

  

□ 
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 ساری در دل وچشمه

                            ،  آبشاری در کف

گاه و  آفتابی در ن

،فرشته  یی در پیراهن

 از انسانی که تویی

 توانم کردها میقصه

رد  .غمِ نان اگر بگذا

  
 ۱۱۴۱دیِ  ۱۱
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  سرودِ آنکس که برفت و آنکس که برجای ماند

 کوبِ پستبر موج

گاهی سرشار بودکه   از نمکِ دریا و سیاهیِ شبان

                                                           

 بازایستادیم؛  

 تکیده

،  زبان در کام کشیده

 از خود رمیدگانی در خود خزیده
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،  به خود تپیده

 خسته

 نفس پس نشسته

 .به کردارِ از راه ماندگان                       

  

 شورِ ساحلظلمتِ لبدر 

 .به هجای مکررِ موج گوش فرا دادیم

 و در این دم
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 سایه ی توفان

 اندک اندک                  

 .کردی شب را کدر میآیینه                               

 ی شبدر آوارِ مغرورانه

 آوازی برآمد

 که نه از مرغ بود و

 نه از دریا،                       

گامو در   این هن
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 انگیززورقی شگفت

 آلودثباتِ مهی بیبا کناره                        

پهلو                                                        

 گرفت

 که خود از بستر و تابوت

 .انگیز بودیی وهمآمیزه
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 همه حاکمیت بود و فرمان بود

 که گفتی

 .ج و خیزابش نیستآسای موتابیِ سیمابپُوای بی

 نه زورقی بر گسترده ی دریا

شتی  که پندا

 ستکوهی               

 استوار                             

 ی دشتی؛به پهنه                                      
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 و در دلِ شبِ قیرین

کار بود ن به صراحت آش  چندا

 که فرمانِ ظلمت را 

شتی                         پندا

 در مقامِ او

 اعتبار نیست؛             

 و چالاک

نگونه می            .خزیدبدا
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 ستکه تابوتی

شتیش                    پندا

 .بر هزاران دست                                

  

□ 

  

 پس

 پدرم

 بان را آواز دادزورق      
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 و او را 

 در صدا        

 بود و نه امیدی                

 نه پُسُشی؛                                  

شتی  پندا

 که فریادش           

 نه خطابی

 .که پاسخی ست
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 بان را شنیدمو پاسخِ زورق

،ی امواجِ همهمهبر زمینه  گر

 که صریح و برُنده

 .به فرمانی می مانست

  

گاه پاروی بلند را   آن

 تر بودمانندهکه به داسی                       

بر کفِ                                                      
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 زورق نهاد

 آنکه به ما در نگردو بی

 :با ما چنین گفت

 .تنها یکی -»

 «.تر استآن که خسته    

 و صخره های ساحل

 گرِدبرگرِدِ ما                        

 .سکوت بود و پذیرش بود
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 و بر تاسِ باژگونه

 تراز آن پیش

 ی توفانکه سایه               

،صیقلِ نیل                           گونه را کدر کند

 آرامشِ هشُیارگونه چنان بود

 که گفتی                           

 خود از ازل                                  
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 ی نسیمی هرگزوسوسه

 در فواصلِ این آفاق                               

 گردیبه پُسه

 .برنخاسته است                  

  

□ 

 پس پدرم 
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 بانبه جانبِ زورق

 :فریاد کرد                     

 اینک -»

 ایمدو تن    

 ما                

  هر دو سخت    

 کوفته                   

 چرا که سراسرِ این ناهمواره را     
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 به پای                     

 ایمدر نوشته                           

 خود در شبی اینگونه    

گانه با سحر      بی

 که در این ساحلِ پُت]    

 همه چیزی     

 به آفتابِ بلند                  

 [.عصیان کرده است    
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 - باری     

 و از پایانِ این سفر    

 ما را     

 هم از نخست         

 .خبر بود                         

 و این باخبری را     

 معنا                      

                           ،  پذیرفتن است
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 ایم وکه دانسته    

 .ایمگردن نهاده    

 و به سربلندی اگر چند    

 شایستدر نبردی اینگونه موهن و نابه    

 به استقامت    

 ایمپای فشرده                   

 چونان بارویِ بلندِ دژی در محاصره]    

ری       که به پایدا
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 پای    

 ،[فشاردمی        

 دیگر اکنون    

 ما را     

تحملِ خویشتن نیست    
 .تابِ 

ِ ما      قلمروِ سرفرازی

    ،  هم در این ساحلِ ویران بود

 دریغا    
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 که توان و زمانِ ما         

 خیزجنگی چنین ذلت در چنین    

 .به سر آمد                             

 و کنون    

 از آن که چون روسبیانِ وازده    

 با تنِ خویش                         

 هم بستر شویم                                 

 کنیم ونفرت می    
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 .کشیمآزردگی میدل    

 ی ظلمتدر این ویرانه    

  دیگر                               

 «.مان نیستتابِ بازماندنِ    

  

 :زورق بان دیگر باره گفت

 .تنها یکی -»

 .تر استآن که خسته    
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 دستور    

 «.چنین است    

  

 ید،اش افتاده بود بر سر کش های استخوانییی را که بر شانهو پلاسِ ژنده

 کردتاب آماس میی بیگندیده ی دریایگفتی از مِهی که بر پهنه

 آزار

 .بردمی

گاهِ من از تار و پودِ ظلمت گذشت  گام ن  و در این هن
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 ی او نشستو در رخساره

گاه تهی بودخانهو دیدم که چشم  هایش از چشم و از ن

 های خونو قطره

 های تاریکِ چشمشاز حفره                    

 .دچکیهای استخوانیِ وی فرو میبر گونه

 بان نشسته بودی زورقو غرُابی را که بر شانه

 چنگ و منقار

 .خونین بود
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 و گرِد بر گرِدِ ما

 کوبِ پستِ ساحلیدر موج

 هر خرسنگ

 .سکوتِ پذیرشی بود               

  

 پدرم دیگر بار

 به سخن درآمد و
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 باراین                     

 :- دیگر چنان که گفتی او خود مخاطبِ خویش است

 کاهش -»

 کاهیدن    

 کاستن    

 «...از درون کاستن    

 شمشیر به دست  شگفت آمدم که سپاهی مرَدی 

 عیارِ الفاظ را 
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 چگونه               

 در سنجشِ قیمتِ مفهومِ هریک

 !تواند زدبه محک می

  

 و او

  هم از آنگونه   

 :با خود بود                  

 کاستن -»
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 کاستناز درون     

 کاسه    

 یی در خود کردنکاسه    

 چاهی در خود زدن    

 چاه    

 و به خویش اندر شدن    

 ...به جسُتجوی خویش    
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 آری     

 هم از اینجاست        

 فاجعه                            

 :شودکاغاز می                                   

 به خویش اندر شدن    

 سرگردانیو     

 .در قلمروِ ظلمت                   
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 - بختیو نیک    

 دردا     

 دردا     

 دردا     

 که آن نیز       

 خود   

 ستسرگردانیِ دیگری        

 :در قلمروی دیگر    
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 میانِ دو قطبِ حمُق    

 «.و وقاحت                            

  

 :تلخ به زبان آورد و فریاد کرد دشنامی  پس

، از برای آنک ی تقدیر امیدِ سپیدهچالهگرچه در این دام -» س که فاتحِ جنگی دمی نیست

 آمیز استارزان و وهن

 دمانسپیده    

 ستخطری    
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 :بس عظیم    

 شناخته شدن    

،ها و زبانو بر سرِ دست      ها گشتن

 خلق غریوِ  و    

 فاتحآنک  -»که     

 «!آنک سردارِ فاتح            

 اش از خلق نباشدکه اگرم شرمساری     

 !باری با شرمساری از خود چه تواند کرد    
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 تر که شب به سپیدی گرایدلاجرم از آن پیش    

 بایدمی    

 ی خوف و پُیشانیتا ازین لجُّه    

 «.بگذرم                                         

  

گ  اه به زورق در آمدآن

 انگیزیی وهمکه آمیزه

 از بستر و تابوت                          
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 بود و                                             

 .آسای موج و خیزابش نهتابیِ سیمابپُوای بی

 ی پاروپس پهنه

 گاهِ آببر تهی

 تکیه کرد                 

 و زورق

 به چالاکی        

،  بر دریای تیره سرُید
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 خیزچالاک و سبک

 از آنگونه                       

 که تابوتی ست

شتیش                     پندا

 ...بر هزاران دست                                

  

 من

 زده ماندمتنها و حیرت
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 کوبِ پستبر موج

 که گرِدبرگرِدِ آن                     

 هر خرسنگ

 .سکوتی بود و پذیرشی بود              

 گیرافزونِ ساحلِ مهِو در ظلمتِ دَم

 که از هجاهای مکررِ امواج انباشته بود

 انگیزچشم بر زورقِ رُعب

 دوختم                              
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 مانستکه امیدی از دست جسَته را می

 و به استواری 

 کوهی را ماننده بود                

 ی دشتیبر پهنه                                        

 .ی موج و خیزابش نبودگونهتابیِ سیمابو پُوای بی

  

□ 
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 پدرم

 با من

 سخنی نگفت      

 حتا

 دستی به وداع    

 بر نیاورد                      

 و حتا

 به وداع
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گاهی  ن

 به جانبِ من

 .نکرد               

  

 ییکوهی بود گو

 ای پایابیا صخره

                     ،  بر ساحلی بلند

 و از ما دو کس
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 گذشتتابِ دریا مییک که بر آبِ بیآن

 نه او

 .که من بودم     

  

گام زورقی لنگر گسیخته را می  مانستمو در این هن

 ی خویشکه بر سرگردانیِ جاودانه

                               ،  آگاه است

 انگیزبدین حقیقتِ خوفنیز 

http://www.nrabie.com/


خنجر و خاطره                          احمد شاملو مجموعه شعر : آیدا ، درخت و  

     138        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 که آگاهی

 در لغت

 به معنیِ گردن نهادن است و         

 .پذیرفتن                                 

  

□ 

  

، آوازی برآمددر آوارِ مغرورانه  ی شب

 .که نه از مرغی بود و نه از دریا
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  و بارِ خستگیِ تبارِ خود را همه

 من                            

 ی خویشهای فرو افتادهشانهبر 

 .احساس کردم

  
 ۱۱۴۱دیِ 
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  از قفس

گاهِ من  در مرزِ ن

 از هر سو                       

  دیوارها

 بلند              

 دیوارها

 چون نومیدی             

 .بلندست                           
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 آیا درونِ هر دیوار

 سعادتی هست                          

 و سعادتمندی

 - و حسادتی؟

زهاکه چشم  اندا

  گونهاز این                         

                                   ،  مشبّک است
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گاه  و دیوارها و ن

 های نومیدیدر دوردست

ر می                                       ،دیدا  کنند

 و آسمان

نی             ستزندا

 از بلور؟                               

  
 ۱۱۴۴تیرِ  ۱۱
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کاف  ش

 جادوی تراشی چرب دستانه

 ی پا در گریزِ شبِ عشقی کامیاب را خاطره

 که کجا بود و چه وقت                           

 به بودن و ماندن

 کنداصرار می                   

 ی این جامِ فاخربر آبگینه

 که در آن                               
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 ماهیِ سرُخ

 به فراغت               

 های فرصتِ کوتاهش را گام

 ی زهری کُشتیارچنان چون جرعه

 نشخوار

 .کندمی       

  

□ 
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 از پنجره

 من          

 نگرمدر بهار می              

 که عُوسِ سبز را 

 از طلسمِ خوابِ چوبینش

ر می  .ندک بیدا

  

□ 
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 هایی چنین عجولکوکو دست

 که این جمعِ پُیشان را 

 به خیره                 

 سامانپیوندی نابه

 :کنددر کار می              

  

، خاطره  من و جامِ  را  بهار و را

 و ماهیِ سرُخ را 
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 رنگین و مذُهّب« ی پایانینقطه»که چونان                    

 تبارِ تزیینیِ خود را حاصلِ فرجامِ بی

 .کنداصرار می

  
 ۱۱۴۴فروردینِ  ۱۱
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 لوح

 چون ابرِ تیره گذشت

 ی کبودِ ماهدر سایه

ن را دیدم و کوچه ،میدا  ها را

 پایی را ماننده بود از هر جانبی پایی به خستگی رها کردهکه هشت

 .به گودابی تیره

 و بر سنگفرشِ سرد

 خلق ایستاده بود
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 .به انبوهی                      

 و با ایشان

 انتظارِ دیرپای             

 .گراییدبه یأس و به خستگی می

 و هربار

ِ انتظاربی  قراری

 جنبیدکه بر جمعِ ایشان می             

 چنان بود                              
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 که پوستِ حیوان را لرزشی افتاده است

 از سردیِ گذرای آب

 .یا خود از خارشی

  

□ 

  

کانِ تاریک  من از پل

 به زیر آمدم                 

 با لوحِ غبار آلوده
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 .بر کف                    

 و بر پاگرَدِ کوچک

 ایستادم              

ن سرَ بود                        .که به نیم نیزه به میدا

 و خلق را دیدم

 به انبوهی            

 ها را همهکه حجره

ن              گرِدبرگرِدِ میدا
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 انباشته بودند                                        

 هم از آنگونه که صحن را؛

 ی ایشانو دنباله

ن می               پیوستدر قالبِ هر معبر که به میدا

 ها و سیاهیتا مرزِ سایه

 شدممتد می

بِ آب دیده
ّ

 و چنان مرُک

 در ظلمت
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 کردنَشت می           

 و با ایشان

  انتظار بود و سکوت         

 .بود                      

  

 پس لوحِ گِلین را بلند

 بر سرِ دست                

 گرفتم                             
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 :و به جانبِ ایشان فریاد برداشتم

 همه هرچه هست -»

 این است و              

 در آن فراز                         

 به جز این هیچ    

 .نیست             

   

 ست کهنهلوحی    

 بِسوده                
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 !که اینک                                

 !بنگرید                                           

 ی چرک و خونِ بسی جراحات استکه اگر چند آلوده    

 گوید ورحم و دوستی سخن میاز     

 «.پاکی                         

  

 خلق را گوش و دل اما

 با من نبود                  
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 و چنان بود که گفتی

 از چشم براهی

 با ایشان            

 سودی هست و                  

 .لذتی                               

  

 در خروش آمدم که

رید -»              ریگی اگر خود به پوزار ندا
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 بریدانتظاری بیهوده می                          

 پیغامِ آخرین                          

 «!همه این است                                         

  

 :فریاد برداشتم

 دنشستیمیشد آن زمانه که بر مسیحِ مصلوبِ خویش به مویه  -»

 که اکنون    

 هر زن               
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 ستمریمی                      

 و هر مریم را     

                    ،  عیسایی بر صلیب است

 بی تاجِ خار و صلیب و جلُ جتُا                             

لت      -.بی پیلات و قاضیان و دیوانِ عدا

 سرنوشتعیسایانی همه هم    

 عیسایانی یکدست    

 ها همه یکدستبا جامه    
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ن قرار -هایی یکدست ها و پاپیچو با پاپوش      - هم بدا

 و نان و شوربایی به تساوی    

، آری![      ، میراثِ گرانبهایِ تبارِ انسان است   ]که برابری

 نیست خاری  تاجِ اگر و   

 خوُدی هست که بر سر نهید                     

 و اگر صلیبی نیست که بر دوش کشید    

                            ،  تفنگی هست

 اسبابِ بزرگی]    
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 شام هر و    همه آماده![      

 است« شامِ آخر»چه بسا که     

گاه      و هر ن

گاهِ یهودایی      .ای بسا که ن

  

 اما به جسُتجوی باغ    

  پای                 

 مفرسای                     
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 که با درخت    

 بر صلیب              

                       ، ر خواهی کرد  دیدا

گامی که رؤیای انسانیت و رحم      هن

 در نظرگاهت    

 چونان مِهی               

 نرم و سبک خیز                         

 بپراکند                                        
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 و صراحتِ سوزانِ حقیقت    

 چون خنجرکانِ آفتابِ کویر    

 به چشمانت اندر خلَدَ    

 !و دریابی که چه شوربختی! چه شوربختی    

 ت کفایت بودییکه کمتر مایه    

 :یاری را احساس کنیتا بیشترین بخت    

 سلامی به صفا    

 و دستی به گرمی    
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قتو لبخندی به       .صدا

 !و خود این اندک مایه تو را فراهم نیامد    

 نه    

 به جسُتجوی باغ    

 پای               

 مفرسای                    

 که مجالِ دعایی و نفرینی نیست    

بخششی و    
 نه 
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 .یینه کینه                       

 ودریغا که راهِ صلیب    

 دیگر                    

 نه راهِ عُوج به آسمان    

 که راهی به جانبِ دوزخ است و    

 «.ی روحسرگردانیِ جاودانه                          

  

□ 
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 کشیدم ومن در تبِ سنگینِ خویش فریاد می

 خلق را                              

ا به من نبود  .گوش و دل امّ

 خَبرَم بود که اینان

 گلین نه لوحِ              

 کشندکه کتابی را انتظار می                         

 و شمشیری را 

گانی را که بر ایشان بتازند  و گزم
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                   ،  با تازیانه و گاو سر

 و به زانوشان در افکنند

 در مَقدمِ آن کو

کانِ تاریک به زیر آید             از پل

 .شمشیر و کتاب با                                   

  

 پس من بسیار گریستم

 ی اشکِ من حقیقتی بودو هر قطره -
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 هرچند که حقیقت

 خود                

 - .یی بیش نیستکلمه                     

 گویی من

 با گریستنی از اینگونه           

 حقیقتی مأیوس را 

 .کردمتکرار می               

 آه
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 این جماعت

  انگیز را خوفحقیقتِ 

 تنها                   

 جویندها میدر افسانه                        

 و خود از این روست که شمشیر را 

ِ عدلِ جاودانه می                          ،سلاح  شمرند

 چرا که به روزگارِ ما
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 شمشیر

ِ افسانه هاست  .سلاح

  

 نیز از این روی

 تنها

 پذیره می شوند به راهِ حقیقت،شهادتِ آن کس را     

 «شمشیر»که در برابرِ 
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 ی خوداز سینه

 .سپری کرده باشد            

  

 گویی شکنجه را و رنجِ شهادت را 

 - که چیزی سخت دیرینه سال است -

 با ابزارِ نو نمی پسندند؛

 ورنه

 - !آن همه جان ها که به آتشِ باروت سوخت؟
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 ورنه

، که از ایشان  آن همه جان ها

 تنها

 ی مبهمی به جای ماندسایه

 از رقمی                   

 - !ی خوف انگیزِ میلیون ها و میلیون ها؟در مجموعه

 آه

 این جماعت  
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 حقیقت را 

 تنها در افسانه ها می جویند            

 با آن که حقیقت را 

 یی بیش نمی دانندافسانه

  

□ 

  

 وآتشِ من در ایشان نگرفت

 ی آسمانچرا که درباره
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 سخنِ آخرین را گفته بودم                             

 بی آن که خود از آسمان

 نامی

 .به زبان آورده باشم     

  
 ۱۱۴۱بهمنِ  ۱۱
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 آیدا درخت

 آیدا درخت

 از مرگ من سخن گفتم

 

ن که هیاهوی سبزِ بهاری دیگر  چندا

،از فراسوی هفته  ها به گوش آمد

 با برفِ کهنه
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 رفتکه می               

 از مرگ

 من         

 .سخن گفتم             

  
  

ن که قافله دررسید و بار افکند  و چندا

 و به هر کجا

 بر دشت         
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 از گیلاس بنُان

             ،  آتشی عطر افشان برافروخت

نِ باغ  با آتشدا

 از مرگ

 من         

 .سخن گفتم             

  

□ 
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 آلود و خستهغبار 

 از راهِ درازِ خویش

 تابستانِ پیر               

 چون فراز آمد                        

 گاهِ دیواردر سایه

 به سنگینی

 یله داد       

 و کودکان
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 شادی کنان           

 گرِد بر گرِدش ایستادند                          

 تا به رسمِ دیرین

 خورجینِ کهنه را 

 گره بگشاید              

 و جیب و دامنِ ایشان را همه

 ی سبز واز گوجه

 سیبِ سرُخ و             
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 .گردوی تازه بیاکنَدَ                          

  

 پس

 من مرگِ خویش را رازی کردم و

 او را 

 محرمِ رازی؛     

 و با او

 از مرگ
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 من         

 .سخن گفتم             

  

 کو با پیچ

 که بهارخوابِ هر خانه را 

 استادانه                

                     ،  تجیری کرده بود

 و با عطش
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 ی هر آبشارِ کوچککه چهره

 از آن                     

 ای دیگرگونه داشتآرایه                             

 از مرگ

 من         

 .سخن گفتم              

گامِ    خزانبه هن

 از آن            
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 با چاه

        ،  سخن گفتم

 و با ماهیانِ خُردِ کاریز

 شان را که گفت و شنودِ جاودانه

                       ،  آوازی نیست

 و با زنبورِ زرّینی

 که جنگل را به تاراج می بردُ

 و عسل فروشِ پیر را 
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شتمی                           پندا

 که بازگشتِ او را 

 .کشدانتظاری می             

 و از آن با برگِ آخرین سخن گفتم

 ی خشکشکه پنجه

نه                 نومیدا

 جُستدستاویزی می                      

 در فضایی
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 رحمانهکه بی

 .تهی بود

  

□ 

  

ن که خشِ خشِِ سپیدِ زمستانی دیگر  و چندا

 های نزدیکاز فراسوی هفته

 به گوش آمد                       

 و سمَور و قُمری
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 آسیمه سر

 خویش یآشیانه و لانه  از        

                           ،  سر کشیدند

 ی باغبا آخرین پُوانه

 از مرگ

 من         

 .سخن گفتم             
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□ 

 من مرگِ خویشتن را  

 ها در میان نهادم وبا فصل

 گذشت؛فصلی که می با                      

 من مرگِ خویشتن را 

 ها در میان نهادم وبا برف

 نشست؛با برفی که می                    

 با پُنده ها و
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 با هر پُنده که در برف

 .ای بوددر جسُتجوی چینه

 با کاریز و

 .با ماهیانِ خاموشی

 □ 

 من مرگِ خویشتن را با دیواری در میان نهادم 

ی مرا   که صدا

 به جانبِ من          
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 .فرستادباز پس نمی                         

 بایستچرا که می

 تا مرگِ خویشتن را 

 من              

 نیز

 از خود    

 .نهان کنم          

 ۱۱۴۱بهمنِ  ۲ 
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لِ آیینه و تصویر  در جدا

۱ 

 ایددیری با من سخن به درشتی گفته

 بشنوید؟تان هست که پاسخی در خور خود آیا تابِ

   

□ 

 برَید؛رنج از پیچیدگی می 
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 از ابهام و

 هر آنچه شعر را             

 در نظرگاهِ شما                                

 به زعمِ شما

 .کندبه معمایی مبدل می                

 اما راستی را 

 تراز آن پیش

 رنجِ شما از ناتوانیِ خویش است
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 ؛«دریافتن»در قلمروِ                               

 رودسخنی می« عشق»جای اگر از که این

 عشقی نه از آنگونه است

 تان به کار آید،کهِ                               

 و گر فریاد و فغانی هست

 .همه فریاد و فغان از نیرنگ است و فاجعه

 خود آیا در پی دریافتِ چیستید 

 شما که خود
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 نیرنگید و فاجعه                

 و لاجرم از خود

 به ستوه                  

 نه؟                             

 □ 

  

 ایددیری با من سخن به درشتی گفته

 تان هستخود آیا تابِ
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 که پاسخی به درستی بشنوید

 به درشتی بشنوید؟                            

  

۲ 

  

 درآمدزمین به هیأتِ دستانِ انسان 

گامی که هر برهوت  هن

 .بسُتانی شد و باغی                       
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 هاو هرزابه

 هریک             

 یی شدراهیِ برکه                    

 چرا که آدمی

 طرحِ انگشتانش را 

 .با طبیعت در میان نهاده بود

  

□ 
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مین فرقه  اید؟از کدا

                        ،  بگویید

 - !داریدفریاد بر میشما که 

، به وقاحت گانِ بسته دست را  به جز آن که سرکوفت

ندر سایه  ی ظفرمندا

                          ،  رجزی بخوانید

لیا که در معرکه  ی جدا

 ی خویشاز بامِ بلندِ خانه
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 ای بپرانیدپارهسنگ             

مین کس فرود   .آیدتا بر سرِ کدا

ن نکه اگرچه میدا  اید،دارِ هر میدا

 

قت یارید  نه کسی را به صدا

 .داریدنه کسی را به صراحت دشمن می
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مین فرقه  اید؟از کدا

                       ،  بگویید

 - !نماییدشما که پُستارِ انسان باز می

مین داغ  کدا

 ی خاکبر چهره              

 کارِ شماست؟از دست                            

مین حجره  ی این مدرسه؟یا کدا
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۱ 

  

 اید و دیگرخو کرده

 تان نیستراهی به جز اینِ                      

 که از بد و خوب

 همچنان                   

،هر چیز را آیینه  ای کنید

 تا با ملاکِ زیباییِ صورت و معناتان
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 گرِد بر گرِدِ خویش

 از شماست هر آنچه را که نه

 هابه حسابِ زشتی

،  خطی به جمعیتِ خاطر بتوانید کشید و به اطمینان

 اید و دیگرچرا که خو کرده

 تان راهی نیستبه جز اینِ                          

 .ها بشماریدها و زمانی آغازِ راهکه وجودِ خویشتن را نقطه

 ها را کرده
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 ها را های خویش بسنجید و گفتهبا کرده

 ...های خویشبا گفته

 پُدازیدلاجرم به خود می

گاه که من به خود پُدازم؛  آن

 کنیدای از شجاعتِ خویش آغاز میو حماسه

گاه که من  آن

 اندر کار شود حتادست               

 ی پایان را که نقطه
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رمبر این تکرارِ ابلهانه د و شام بگذا  ی بامدا

 و دیگر

 رای تقدیر را 

 .به انتظار نمانم

  

،دردی  ست

 ستبا این همه دردی

 ستدردی                     
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ریدتصورِ نقابِ اندوهی که به رخساره می  گذا

گامی که به بدرقه  آییدی ناتوانی میی لاشههن

 هایش را همهکه روزی

 با زباله و ژنده جُلپاره

 به زباله دانی بوناک زیست                         

 ییدانهچونان الماس

 .که یکی غارتی به نهان برده باشد
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۴ 

  

 آنجا که عشق

 غزل نیست

،که حماسه            ایست

  هر چیز را 

 صورتِ حال         

 :باژگونه خواهد بود                          
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ن  زندا

 باغِ آزاده مردم است       

 و شکنجه و تازیانه و زنجیر

 نه وهنی به ساحتِ آدمی

 .های اوستکه معیارِ ارزش                       

 کشتار

 تقدس و زهد است و        
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 مرگ                    

 .ستزندگی                       

 ی دار را بیالایدو آن که چوبه

 ی پاکانبا مرگی شایسته

گان  به جاودان

 .پیوسته است                

 □ 

 آن جا که عشق 
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 غزل نه                    

 حماسه است                   

 هر چیز را 

 صورتِ حال            

 :باژگونه خواهد بود

 رسوایی

 شهامت است و          

تحمل
 سکوت و 
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 .ناتوانی                   

  

، یید از شهری سخن می گوییم که در آن  !شهرخدا

  

،  دیری با من سخن به درشتی گفتید

 تان هست؟آیا به دو حرف تابِ خود

 تان هست؟تابِ

  
 ۱۱۴۱بهمنِ  ۱۳
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